
  
 

  جنــگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  چـــون نديدند حقيقت ره افسانه زدند                     

 

 

 

هاي متعدد آن در دانشگاهها به دنبال گسترش انفجاري آموزش عالي در كشور و استقبال روزافزون  توسعه رشته روانشناسي و شاخه
اختي، بخصوص در دو دهه اخير، كثرت تأليف و ترجمه را در اين رشته موجـب شـده   همه اقشار جامعه از مفاهيم و كاربردهاي روانشن

  .است
المللي كتاب، تسلط نسبي دانشجويان سطوح مختلف به يك زبان خارجي و آمادگي آنـان   پيشرفت فناوري و برپايي نمايشگاههاي بين

  .ايم تحقق بخشيده است داشته مرزي، به آرزويي كه ما همواره در دل براي استفاده از منابع علمي برون
به معناي آمادگي براي تـأليف يـا ترجمـه    » توليد علم«اما استفاده از منابع خارجي با هدف قرار گرفتن در مسير دانش روز به اميد 

ي نـدارد و  ولي اين پذيرش جنبـه همگـان  . اند را پذيرفته» بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي«نيست و بسياري از دانشجويان ما مصداق 
براي مثال اگر تا حدود دو دهه پيش، يك اسـتاد دانشـگاه   .»يك شبه ره صد ساله را به پيمايند«خواهند  بسا جوانان آرزومند نام كه مي

توشه از علم و زبـان و قلـم،    زد اكنون بسياري از افراد غيرمتخصص و بي پس از سالها تفحص و تجربه به كار ترجمه و تأليف دست مي
اند و استنباطهاي درسـت يـا    اندر كار ترجمه و تأليف آثار روانشناختي شده انديشند، دست اندوزي نمي ق ناشراني كه جز به مالبه تشوي

هـاي قـالبيِ    توان هجوم واژه با بررسي اين قبيل كتابها به خوبي مي. كنند نادرست خود را به خوانندگان تشنه اين آثار، عرضه كرده يا مي
ناپذيري كـه از   ها را مشاهده كرد و به زيانهاي جبران آشفتگي لغات و اصطلاحها و ناهمگرايي سليقه در اتخاذ برابر نهادهغيرقابل تعميم، 

  .شود، پي برد اين رهگذر به پيكره روانشناسي علمي و خوانندگان اين متنها و مخصوصاً به دانشجويان امروز و متخصصان فردا وارد مي
كسوتان براي دستيابي به توافقي جستجو كرد كه با يـك بررسـي    اعتنايي پيش ر اين مشكلات را بايد در بيما معترفيم كه ريشه بيشت

ما بر اين باوريم كـه اگـر همـه آنـان كـه بـه اعـتلاي دانـش         . توانست آسان به دست آيد ها و فارغ از تعصبها مي انتقادي برابر نهاده
كردنـد، امـروز مـا شـاهد      ها توافق مي گزيني و برابر نهاده آمدند و در مورد واژه رد ميروانشناسي دل بسته بودند، فارغ از هر جنجال، گ

آوري اصطلاحهاي پيشين بسنده كنند، همه برابـر   هيچ تمايز و افتراقي به رو برداشت و جمع هايي نبوديم كه بي نامه انتشار روزافزون واژه
پذيري ارائه دهند، معناي  به زبان معيار فارسي، قواعد دستور زبان، تصريف و اشتقاقها را بدون بررسي انتقادي و غالباً بدون توجه  نهاده

هاي  اصطلاح را از ديدگاه واضع اصلي آن يا تعاريف مختلف يك واژه در علوم گوناگون را ناديده گيرند و سرانجام انبوهي از برابر نهاده
  .گذارند درست يا نادرست، همسو يا متناقض را در اختيار خوانندگان

حاصل چنين وضعيتي اين است كه اغلب در كلاسهاي درس و در جوامع علمي، به جاي بحث در باره مفاهيم، هنوز بحـث در مـورد   
ترين اصل ارتباط كه مستلزم حصول توافق آشكار يا ضمني بين فرستنده و گيرنده در بـاب معـاني    ها در جريان است، هنوز ابتدايي واژه

هـاي   هاي مشابه براي اصطلاحهاي متفاوت يـا برابـر نهـاده    شود و هنوز شاهد استفاده از برابر نهاده ديده گرفته ميكدها يا رمزهاست نا
اي كه جز به ابتذال كشاندن دانـش روانشناسـي،    متفاوت براي يك اصطلاح واحد و كاربرد روزافزون اصطلاحهاي خارجي هستيم؛ شيوه

  .آميز شنوندگان و خوانندگان ثمري نداشته و ندارد اشتباه قطع شريان حياتي زبان علمي و برداشتهاي
آيـا  ها به بحث در باره مفاهيم علمي رسيد؟  توان از سطح تعارض و كشمكش در مورد برابر نهاده پس سؤال اين است كه چگونه مي

  بان فارسي بينديشيم؟شدن به سرنوشت روانشناسي علمي و غناي ز» ما«ها را رها كنيم و با »من«وقت آن نرسيده است كه 
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